
در نمایشگاه، غرفه ای برپا می کند. «در آن نمایشگاه از دل و جان مایه گذاشتم. 

به تک تک مشــتری ها توضیح می دادم که این عروســک ها را چه کسانی و در 

کجا درســت کرده اند. به همین دلیــل نیز هیچ کس از غرفه مان دســت خالی 

برنمی گشت. حتی افرادی که بچه نداشتند از من عروسک می خریدند.»

اشتغال در کنار خانه داری

اولویت همیشه خانواده اش بوده است. نمی خواهد که به دلیل مشغله کاری، 

از وقت و رســیدگی برای همسر و پسرش کم کند. حدود ۲ سال، این خانه هم 

محل زندگی و هم جایی برای کار بود و او هرروز ساعت ۳ یا ۴ صبح، زودتر از همه 

بیدار می شد تا غذا درســت کند و به کارهای خانه برسد. یک پسر نه ساله دارد 

که او هم در کنار مادر، عروسک سازی را یاد گرفته است و وسایل کار را به خوبی 

می شناســد. به همین دلیل، گاهی کمک دست مادرش اســت. همسر او نیز 

شاید ابتدا با شروع کار چندان موافق نبود، اما بعد از گذشت چند ماه، حمایتش 

را از همسرش دریغ نکرد و همین موضوع، آرامش خاطر نوغانی را در رسیدگی 

به کارها بیشتر می کرد. «هر روز شوهرم که به سر کار می رفت، با یک تیم برای 

مدل های جدید عروسک طرح ریزی می کردیم. بعد از مدتی، یک خانه دیگر در 

روستا اجاره کردم تا به جای اینکه زنان در خانه هایشان کار کنند، در کارگاه 

همه با هم کار کنیم و شــاید پیشرفت و سرعت کار بالا برود، اما 

استقبال نشد و زنان به دلیل اینکه خانه داری و بچه داری 

نیز  می کردند، راحت تر بودند که در خانه کار کنند. پس 

آن کارگاه را جمع کردم.»

او  بــا کمتریــن پــول ایــن کار را شروع می کند و 

حالا به سرمایه خوبی رســیده است. حدود یک 

ســال و نیم اســت که خانه ای در محله ای دیگر 

اجاره کرده اند، امــا باز هم بــه گفته خودش، 

نیمی از عمرش را در همین مکان می گذراند. 

«خوشــبختانه برکت این کار برای خودم و زنان 

این روستا خوب بوده اســت. اینکه طی ۳ سال 

در این کار موفق شدیم، نوعی معجزه بود. اکنون 

با آســتان قدس رضوی قرارداد داریم. علاوه بر آن، 

عمده فروش هایی نیز عروسک هایمان را تهیه می کنند. 

البته فروش به صورت مجازی را نیز فعال کرده ایم.»

از تهیه جهیزیه تا خرید سیسمونی ممکن شده است

اشتغال زایی برای بانوان روستا مزایای زیادی داشته است. آن ها از زندگی شان 

راضی هستند و همیشــه در خانه کاری برای انجام دادن دارند که بابت آن مزد 

دریافت می کنند. بعضی هایشــان از طریق درآمد این کار توانسته اند جهیزیه 

دخترانشان را جور کنند. برخی دیگر برای نوه هایشان سیسمونی خریده  یا برای 

بچه هایشان لباس عیدی تهیه کرده اند و بدون دردسر آن ها را در مدرسه ثبت نام 

می کنند زیرا دیگر نگران هزینه  ثبت نام نیستند. بیشتر زنانی که با نوغانی کار 

می کنند، همسرانشان بیکارند یا خانواده هایشــان به نوعی درگیر آسیب های 

اجتماعی هستند. «همین که می بینم بخشی از مشکلات خانواده ها که به طور 

مستقیم با موضوعات مالی ارتباط دارد بهتر یا حل شده است، حس خوبی دارم. 

حتی بعضی بانوان درآمدشــان از همسرشان نیز بیشتر شــده است. به همین 

دلیل، یک کارگاه دیگر درســت ۶ ماه بعد از اینکه کار در این روســتا راه افتاد، 

در خیابان رســالت فعال کردم. ۴۰ نفر از بانوان آن محله نیز در آنجا مشغول به 

کار هستند، علاوه بر اینکه ۵۰ نفر نیز در روستای گوندوک کار می کنند. درآمد 

این بانوان به میزان کارشان بستگی دارد، اما می شود گفت کمتر از ۷۰۰ هزار 

تومان نمی شود.»

او برای گسترش کار از بسیج و کمیته امداد وام گرفته است، اما از سخت گیری 

بعضی نهادهای دیگر برای ضامن و دریافت وام گله مند است زیرا برنامه هایی 

برای توسعه کار و اشتغال زایی بانوان بیشــتری در سر دارد. «این روستا هزار و 

۱۲۵ نفر جمعیت دارد. این یعنی ظرفیت قابل توجه و هنوز اشــتغال بیشتری 

را می طلبد. می خواهم یــک کارگاه قالی بافی نیز به راه بینــدازم. اینجا حتی 

پسربچه هایی هســتند که از من کار می خواهند تا مزدی بگیرند و کمک خرج 

خانواده شان باشــند. گاهی کارهای آســان تر عروسک ســازی مانند ساخت 

کیف های کوچک را به آن ها می سپارم.»

اوایــل بعضــی طرح هــای عروســکی کــه کار می کردند کپــی برابــر اصل از 

عروسک های موجود در بازار بود، اما اکنون نه تنها طرح و ایده های جدیدشان 

را وارد کار کرده اند بلکه به فکر تلفیق و به نوعی ابداع در ســاخت عروسک اند. 

«بسته به شرایطی که خانواده ها دارند، شب به شب، هفتگی یا ماهانه با آن ها 

تسویه حساب می کنیم. دوست دارم در محله های بیشتری شغل ایجاد کنم 

و روزی برسد که دست کم زمانی که بسته معیشــتی در روستای خودمان 

می آورند، بگویند ما احتیاجی نداریم.»

کرونا فروشمان را کاهش داد

کرونا مانند هر کسب وکار دیگری بر شغل عروسک سازی نیز تأثیر می گذارد و 

جدا از اینکه لوازم کار گران شده اســت، به ناچار تعداد نیروهای کار نیز کمتر 

می شود. «برای من که دوســت دارم همه بانوان شاغل باشــند، سخت بود که 

تعدادی از نیروهایمان را از دست بدهیم. ضمن اینکه کرونا نمایشگاه ها را نیز 

تعطیل کرد و فروشــمان کاهش یافت. به یاد دارم نمایشــگاهی در ماه رمضان 

برگزار می شد که از افطار تا ساعت ۲۳ یا ۲۴ برپا بود و در همان چند ساعت، بیش 

از یک میلیون تومان عروسک می فروختم. این عروسک ها قیمت چندانی ندارد و 

از ۱۰ تا ۱۴ هزار تومان است، اما برکت دارد. همیشه می گویم اینکه آدم خودش 

کار کند و چیزی را که نیاز دارد تهیه کند لذت بخش است، نه اینکه چشمانش 

به در باشد تا یک بسته خواروبار برایش بیاورند.»

فروش اجناس نوغانی ارتباط مستقیمی با مناسبت ها و 

حضور زائران و گردشگران در مشــهد دارد. آن ها تا 

پیش از شیوع ویروس کرونا روزانه هزار عروسک 

تولید می کردند، اما اکنون به دلیل کسادی 

کسب وکارها، هفته ای هزار عروسک تولید 

می کنند. «بــه دلیل همیــن افت فروش، 

ناچار شــدیم تعداد بانوانی را که با ما کار 

می کنند کاهش دهیم. اما پیگیر هستم 

تا از طریق شورا و دهیاری روستا بتوانیم 

بودجه ای را برای کارآفرینی بیشتر جذب  

کنیم.»

نوغانی با بانوان روســتا ارتباطی صمیمی 

دارد. در کنــار اشــتغال زایی، از مشــکلات 

آن ها باخبر اســت و بعضی اوقات واســطه میان 

نیکوکاران و خانواده ها می شــود. او به عنوان عضو 

شورای این روستا نیز فعال و دغدغه مند است. «این روستا 

یک مینی بوس ندارد و حتی تا سر خیابان بخواهیم برویم باید ۲۰ هزار 

تومان کرایه رفت وبرگشت بدهیم. این مبلغ برای کسانی که درآمد کمی دارند 

زیاد است. ضمن اینکه روستا آب شرب نیز ندارد و آب شور است.»

اولین دختر خانواده که شاغل شد

نوغانی در خانواده ای بزرگ می شــود که پدرش شــغل آزاد داشــته و مادرش 

خانــه دار بوده اســت. از لحــاظ مالی نیــز شرایط متوســطی داشــته اند. در 

میان خویشــاوندان، زن شــاغل یا تحصیل کرده نداشــته  و ایــن موضوع را بد 

می دانسته اند. با این حال، او اولین دختری بود که در خانواده درس خواند و بعد 

شاغل شد. «اوایل، بعد از اینکه کارآفرین و عضو شورای این روستا شدم، تعجب 

می کردند، اما حالا تشویقم می کنند. حتی کسانی بودند که به دلیل فعالیت 

من، به فکر این افتادند که کاری راه بیندازند، مانند همسر برادرم که گل سر برای 

دختران درست می کنند. بعضی از زنان روستا را نیز علاقه و استعداد کار داشتند 

اما برای شروع کار دچار استرس می شدند، تشویق کردم و جرقه شروع به کارشان 

را زدم. چند نفری خیاطی می کنند یا اجناســی مانند لباس می فروشند. چند 

خانم دیگر نیز قالی می بافند.»

او معتقد اســت اهمیت کارآفرینی در روســتا به مراتب بیش از شــهر است زیرا 

روستاییان به دلیل نبود کار یا امکانات، به شهر مهاجرت می کنند. در غیر این 

صورت، در زادگاهشان می مانند. «به همه می گویم نیازی نیست برای شروع یک 

کار، سرمایه آن چنانی داشته باشــند و با کمترین سرمایه نیز می توان کار کرد. 

اوایل برای این کار سختی کشیدم. بارها شده بود که عروسک ها را برای فروش 

می بردم و نمی خواستند یا اینکه تعداد کمی را می خریدند، اما آن قدر پیگیری 

کردم تا به فروش خوبی برسم.»

نوغانی جوانی خوش فکر است که ایده های زیادی برای کارآفرینی در سر دارد و 

هدفش این است که زنان اعتمادبه نفس ازدست رفته خود را بازیابند و خانواده ها 

از کمک های مالی بی نیاز شوند.

آن ها از زندگى شان راضی 
هستند و همیشه در خانه 

كاری برای انجام دادن دارند که 
بابت آن مزد دریافت می کنند. 
بعضی هایشان  با  درآمد این 

كار توانسته اند جهیزیه 
دخترانشان را جور کنند 

برخی دیگر برای نوه هایشان 
سیسمونی خریده  اند

۵
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